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استیون بِل

مترجم: نوید صراف

در دســامبر ســال ۲018، من با همسرم برای ماه عســل به »کیپ تاون« در 
آفریقــای جنوبی ســفر کــرده بودیــم. در اســکله »ویکتوریا و آلبــرت« با تعجب 
گام برمی داشــتیم و نگاه مان به رســتوران ها و بارهای مدرن آنجا بود؛ جایی که 
قایق هــای کوچک لب آب حســابی دلبری می کردند و احســاس عاشــقانه نابی 
به فضا بخشــیده بودند. مســیر نگاه خانواده ها به ســمت فوک  هایــی بود که در 
دریــای فیروزه ای زیر نور آفتاب عاری از هر دغدغه ای به بازی و شــیطنت  خود 
می پرداختنــد. کــوه »تیبــل« از دور خودنمایی می کــرد و منظره ای زیبــا را برای 

تمام افراد حاضر در منطقه روی بوم بی نقص خلقت برده بود.
بعــد از مدتــی بحــث بــرای آنکــه ناهــار را کجــا صــرف کنیــم؛ بــه یکــی از 
جذاب تریــن مناطق شــهر یعنی جزیره »روبن« رفتیم. ســفری ۲0 دقیقه ای که 
تنهــا 11 کیلومتــر ما را جابه جا کرد اما انگار ما را از دری مخفی به زمانی دیگر در 
جهانی متفاوت فرســتاد! ما در یک تور آزاردهنده اما آموزشــی از سوی مردانی 
که زمانی در این جزیره زندانی بودند، شرکت کردیم. بعدازظهر جذاب ما)!( با 
نشان دادن منطقه ای از جزیره توسط یک زندانی سابق به ما که در آنجا همراه 
دیگــر زندانیان به اســتراحت می پرداخت، به پایان رســید. آن ناحیه یک زمین 
ورزشــی خشــک، خاکی و وصله وصله بود. اطراف زمین ســیم خارداری بلند به 

چشم می خورد و یک برجک مراقبت هم کمی آنطرف تر خودنمایی می کرد.
درون زمیــن در هــر طــرف دروازه هــای فوتبــال قــرار داشــت و پشــت آنها 
تیرک هــای راگبــی. زیــر آن گرمــای شــدید و در آن لحظات، اصلًا نمی دانســتم 
کــه روی یکــی از مهم تریــن ورزشــگاه ها در تاریــخ اجتماعــی و سیاســی جهــان 

ایستاده ام.
جزیره »روبن«، زندان سیاســی مخالفان دیکتاتوری حزب ملی به حســاب 
می آمد؛ رژیمی ظالم که آپارتایدی سختگیرانه را پس از به قدرت رسیدن خود 
بعــد از جنــگ جهانی دوم اعمــال کرد. بر اســاس این آپارتاید نژادپرســتانه در 
تمام آفریقای جنوبی، بیش از سه میلیون نفر بالاجبار از خانه های خود رانده و 

به مناطق کوچک و آلوده فرستاده شدند.
حزب ملی قوانینی جدید و جرایمی دور از انســانیت را به تصویب رســاند 

کــه به مقامــات اجازه مــی داد تا حتــی ملایم تریــن مخالفان سیاســی و یا حتی 
مظنونان را دستگیر کرده و برای مدتی طولانی به پشت میله های زندان تبعید 
کننــد. در حقیقــت پروســه »محاکمه« و برگــزاری »دادگاه« تنها یک تشــریفات 
اداری محســوب می شــد و ایــن زندانی ها، طبق سیســتم و منطــق آپارتاید تنها 
بــه خاطر تفکرات شــان متهم بودند. اتهام آنها نیز چیــزی نبود جز »امید برای 

زندگی بهتر برای خانواده و مردم شان!«
یک ششــم  تنهــا  رنگین پوســتان  قوانیــن؛  ایــن  اســاس  بــر  اینکــه  ضمــن 
سفیدپوستان حق تحصیل داشتند زیرا »دولت« تحصیل کودکان رنگین پوست 
را امــری بی هــدف و البتــه خطرنــاک می دانســت و معتقد بود آنها نیاز نیســت 
»علــم« بــه دســت آورند! حتــی آنهــا مهــارت ویــژه ای را هــم نمی آموختند تا 

استخدام شان امری تقریباً غیرممکن باشد.
بازیکنان فوتبال و راگبی سیاه پوســت اجازه نداشتند تا در رده حرفه ای کنار 
سفیدپوســت ها به میدان بروند. مردان جوان باهوش و خیابانی، از این مسائل 
خون شــان بــه جوش آمد و خواســتار تغییر شــدند؛ افــرادی که خــود را آموزش 
می دادنــد و بــه گروه های سیاســی آن زمان غیرقانونی ماننــد کنگره ملی آفریقا 
و ســازمان مردم آفریقای جنوب غربی، ملحق می شــدند. مردمانی آزاده خواه 
که پس از دستگیری توسط نیروی پلیس به دستور دولت، برای گذراندن دوران 

محکومیت خود به جزیره »روبن« منتقل می شدند.
جزیره »روبن« تاریخی جهنمی دارد؛ این جزیره که به »آلکاتراز« آفریقای 
جنوبی معروف اســت با توجه به شــرایط طبیعی خود در ســه قرن اخیر، برای 
جــدا نگه داشــتن مجرمــان سیاســی، فراری هــا، جذامی هــا و بیمــاران روانی از 
جامعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه! از ســال 1961، مخالفــان سیاســی آخرین 
دســته ای هســتند که برای شــکنجه روحی و روانی به این زمین صاف و خشــک 

-که کمتر از یک کیلومترمربع مساحت دارد- فرستاده شده اند.
دولت ســاختمان های کوچکی برای مراقبت از زندانی ها در سلول هایی به 
انــدزه قوطی کبریت ســاخته بود. کابین هایی کوچک هم برای مأموران مســلح 
دولت تدارک دیده شــد. گاهی در کنار سگ های آلساتیان گرسنه قدم می زدند. 
زندانی هــای در زنجیر و گرســنه به کرات کتک می خوردنــد و مجبور بودند تمام 
روز در معدن کار کنند تا زمانی که دست و پای شان خونی شود! آنها در زمستان 

یخ می زدند و در تابستان سرخ می شدند!

مدیــران زنــدان، رهبــران گروه هــای سیاســی را در ســلول انفــرادی نگــه 
می داشــتند چــرا که اعتقاد داشــتند باهوشــی و ایده هــای آنها بــرای آنکه میان 
دیگران پخش شــود، خطرناک اســت و بهترین راه جدایی کامل آنها از سایرین 
بــود. از جملــه این رهبران می توان به رهبران حزب کنگره ملی یعنی »نلســون 
ماندلا« و »والتر سیســولا« اشــاره نمود. چهره هایی که ســال ها بــه خاطر گناهی 
نانوشــته، در ســلول هایی کوچــک، عمــر خــود را ســپری کردند. ماندلا در ســال 
196۲ پشــت میله های زندان افتاد و ۲۷ ســال از عمر خود را در زندان پشت سر 

گذاشت که هجده سال از این مدت، در »جزیره شیطان« گذشت.
ســایر زندانیان سیاسی مجبور بودند در یک ســلول، کنار اعضای گروه های 
سیاســی دیگر و رقیب بنشــینند. مســئولان زندان با اجرای این سیاست امیدوار 
بودند تا بذر نفاق را میان آنها بکارند و از هم گسیختگی بیشتری را درو کنند اما 
در عوض این زندانی ها بیشتر از تصور روی دو وجه اشتراک به اتحادی عجیب 
دســت یافتنــد؛ اول اینکــه همه آنهــا از دولــت و آپارتایــد لجام گســیخته نفرت 
داشتند و دوم همه آنها عاشق فوتبال بودند. ورزشی که سال ها ورزش محبوب 

آفریقایی های غیر سفیدپوست به حساب می آمد.
با گذشــت ماه ها و ســال ها، زندانیان راه هایی یافتند تا با همرزمان خود در 
دیگر ســلول ها و حتی رهبران شــان در ســلول های انفرادی ارتبــاط برقرار کنند. 
برگه هــای مچالــه شــده و پاره به ســلول های بغلی انداخته می شــد کــه تا پیش 
از مواجهــه بــا نور آفتــاب کاملًا خالی و ســفید بودنــد؛ اما پس از مواجهــه با نور 
و گرمــای آفتــاب، پیامــی که با شــیر روی آنها نوشــته شــده بود، خــود را نمایان 

می ساخت.
در ســال 196۳ بســیاری از هم ســلولی ها در ایــن زندانِ مخــوف، عصرهای 
کسل کننده خود را با بازی کردن فوتبال با توپی تشکیل  شده از روتختی ها پشت 
ســر می گذاشــتند. در همــان هنگام بود کــه زندانی های با مهارت تــر در فوتبال، 
کم کــم مشــخص و بــرای رقابتی تر شــدن شــرایط، تیم هایــی به شــکل عادلانه 
و دموکراتیــک تشــکیل شــدند. امــری که آنهــا را بــرای هدف اصلــی حریص تر 

می ساخت.
زمانی که گروهی از زندانی ها از درخواست خود برای برگزاری یک مسابقه 
یازده نفره در بیرون زندان صحبت به میان آوردند، بسیاری از هم بندهای شان 
لبخنــدی از ســر رضایت به لــب آوردند. هر چند از همه مشــکلات با خبر بودند 
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